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 طلب کاران میت:

  تمام  ، نباشد  وافى  آنها   به   و   بوده  قاصر  ديون   اداء   از   اشدر صورتى كه مديون فوت شود و تركه .1
  ديون   قدر  به  او  ماترك  اگر  لى و  ،باشند در عرض هم و با يكديگر مساوى مى   ،وى  طلبكاران 

 عين   تواندمى   فلذا  ،بوده  اولى  طلبكاران  ديگر  از  آن  به  نسبت  عين  صاحب  مشهور  عقيده  به  ،باشد
 . نباشند آن به راضى  ديگران چه  اگر و  ، بردارد  را  متاعش

چه    ،و بر ديگران مطلقا مقدّم است  ، صاحب متاع اختصاص به آن داشته  :فرمايدمى ابن جنيد .2
 ماترك ميتّ وافى به ديون بوده و چه به مقدار آنها نباشد.

را ناقص و معيوب كرده    ملاحظه كرد كه وى آن   ، ساگر صاحب متاع در وقت مطالبه ثمن از مفلّ  .3
  طلبكاران ديگر    با   ، شده  وارد   متاع  رب  كه  نقصى   مقدار   به   و  برداشته  را  معيوب  همان  ،تواندمى

 . شود شريک
رماء به اعيان اموالش زيرا حق غ    ؛ مسموع نيست  ، تفليس نسبت به عين  اقرار مفلسّ در حال  .4

اين اقرار از او مسموع و مقبول   ،ت اس  بدهكار  ديگرى   به   كه  نمود   اقرار  اگر  ولى  ،گيرد تعلقّ مى 
له در اموالى كه موجود است با ديگر طلبكاران شريک نيست، بلكه مال موجود،  قرّ ولى م  . باشدمى

اقوى آن است كه در اقرار به عين   مرحوم شيخ الطّائفه فرموده:.  طلبكاران تقسيم مى شودميان  
قرّله  . شودرماء شريك مى با غ   م 

البته منظور تصرفاتى است كه منافى با   مفلسّ از تصرّفات ابتدائى در عين اموالش ممنوع است. .5
 حق طلبكاران باشد. 

(دَینْ)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة    

2احکام دین  64جلسه  استاد وافی  


